
خط و نقطه

کارِ تو نیست!

جاي خرســندي اســت که در یکی دو دهه  اخیــر، کاریکاتور یا 
کارتون در ایران جاني نو و صورتــي هماهنگ تر با تحولات مدني و 
اجتماعي و فرهنگي جامعه داشــته و در کنار پویایي و رشدش، که 
مرهون فعالیت و تلاش پیش کسوتان و هنرمندان کارتونیست ایراني 
بوده، بسیاري از خصلت هاي آن و کاربردهایش بیشتر شناخته شده 
اســت. امروز دیگر فهم و درك کارتون هاي بدون شرح نزد مخاطب 
عام ســاده تر شــده اســت و اگر براي فهم یك کارتون نیاز به کشف 
رمز هم باشــد، در صفحات روزنامه و لابه لاي تیتــر اخبار مي تواند

 آن را بیابد!
کارتــون مي تواند از حیث مفهــوم کاربردش، ســطحي نگرانه، 
روزمــره، ســرگرمي صــرف (مانند فســت فود باشــد زود آماده  و 
زود مصرف شــود!) یــا متصور مفهومــي ژرف و بکر باشــد و این 
جــدا از اینکه به طراح اثــر، ذهنیت و بضاعت دانــش و تجربه او 
وابســته اســت؛ با عوامل دیگري همچون رسانه ســفارش دهنده 
و جهت گیــري سیاســي و گروه مخاطب آن رســانه نیــز در ارتباط 
آن  کارتونیســت  باشــد،  مســتقل تر  رســانه اي  و هرچــه  اســت 
رســانه هم باید بتواند با اســتقلال بیشــتري به طــرح موضوعات

 و ایده هایش بپردازد.
از منظــری دیگــر آنچــه امــروز در مطبوعــات و روزنامه های 
کثیرالانتشــار به عنوان کارتون مشــاهده می کنیــم، عموما کارتون 
نیســت. طنز در بسیاری از موارد غایب است و آنچه باقی مانده تنها 
تصویرســازی یک خبر است. انگار کارتونیست موظف بوده یک خبر 
و تیترش را بخواند و برای آن نقشــی فانتزی را قلمی کند و تلویحا 
اعلام کند که بله، خبر را خوانده و احتمالا فهمیده اســت. بی آنکه 
از خــودش تحلیلی خــاص  یا نگاهی ویژه را ارائــه بدهد. بی آنکه 
کســی را بخنداند و چیزی بیش از یک تصویر کمیک و اشباع از رنگ 
و فرم را مانند همیشــه نشانمان داده باشد. این جور مواقع است که 
می گوییم طنزش جا نیفتاده بود و اصطلاحا کارش «خبرمان نکرد».

کاریکاتور یا کارتون؟
لازم اســت تکلیفمــان را با این اشــتباه لفظی مشــخص کنیم. 
آنچه  عمومــا به عنوان کاریکاتور تا به امروز شــناخته ایم،  کارتون 
اســت. آنچه  کارتون نامش بود و در سینما و رسانه های تلویزیونی 
برای کودک و نوجوان تولید می شــد، انیمیشــن یا کارتون انیمیشن 
یــا کارتــون متحــرک و البته نــام ایرانــی مصوب و امــروزی  اش

 هست پویانمایی. 
پس کاریکاتور چیســت؟ کاریکاتور درواقع همان است که ما به 
آن می گوییــم: کاریکاتور چهره. وقتــی بگوییم کاریکاتور چهره مثل 
این اســت که گفته باشــیم نمکدان نمک. نمکدان کافی است! به 
ترســیم اغراق آمیز از چهره افراد کاریکاتــور می گویند. کاریکاتور در 
کارتون های روزنامه ای و سیاســی نیز جای می گیرد. یعنی می تواند 
بخشــی از یک کارتون مطبوعاتی باشد. اما به تنهایی سوژه ندارد و 
تنها موضوعش شــخصی است که چهره اش  به اغراق ترسیم شده 
و کاریکاتور شده اســت. باری ۱۰سالی هست که ناخودآگاه تصمیم 
گرفتیم روی کارتون نامیدن کارمان تأکید بیشتری کنیم و حسابش را 

از باقی جدا کنیم. 
ایرانیان ۱۱۰ ســال اســت که با نام کاریکاتور کــه از این پس در 
این متن و ســایر متون کارتون خوانده می شــود و تصویرسازی های 
طنزآمیزی که خاستگاهشان همواره رسانه و به طور خاص روزنامه 
بوده اســت،  آشنا هستند. نمی گویم آن را می شناسند چون در میان 
خود کارتونیســت های ایران و جهان نیز هنوز مرزهای ناشناخته این 
هنر بی شــمارند و ما بیشتر با آن جنبه هایی از کارتون آشنا مانده ایم 
کــه در روزمرگی مان راه پیدا کرده و تکرار شــده  و توانســته هر روز  
در کنار مردم باشــد و به چشــم آید و بخنداند. بایــد بدانیم یکی از 
مهم تریــن ویژگی هــای این هنر امــکان ابداع و نوآوری در ســبک 
و زاویه نــگاه و طنزپردازی بکر و نمایش اســتادی تمام اســت نه 
پیروی کورکورانه از شــیوه های نخ نمای آزموده و تکرار کلیشه های 
کارتونی توفیقی و گل آقایی و غیبت تدریجی روشنگری و افول نگاه 
نقادانه و موشکافانه روان شناس، جامعه شناس و مردم شناسی که 
کارتونیســت نام دارد و به اشتباه ســهوا کاریکاتوریست خطاب شده 

است.
مخلص کلام اینکه آنچه برای انسان هویت آفرین و اسباب تمایز 
و تأثیرگذاری و شناســایی است،  شیوه و زاویه دید یک شخص است 
به جهان هســتی، مسائل پیرامون و موضوعات اجتماعی و سیاسی 
و آنچه یک کارتونیســت را متمایز کرده و اثرش را ارزشمند می کند 
همین نگاه خاص و طنز بکر اوســت که بوی تازگی می دهد و با طنز 
و لودگی های برخی از سیاســیون پشت تریبون فاصله دارد و مصور 
جوک های عوامانه و مقلد ســبک لمپنیسم رایج میادین زورگیری و 
تریبون هــای عوام فریبانه و تلخند رایج در میتینگ های پوپولیســتی 

نیست.
*کارتونیست مطبوعاتی و روزنامه نگار

روزنه

پنجمین موزه کارتون دنیا
موزه کارتــون و کاریکاتور تبریز، 
کارتون در ســطح  نخســتین موزه 
قاره آسیا و پنجمین موزه در سطح 
جهان و همچنین اولین و تنها موزه 
اســت.  ایران  کاریکاتور  و  کارتــون 
بعد از مــوزه طنز و کارتــون گابرو 
بلغارســتان، می تــوان گفــت این 
مــوزه از نظر وســعت دومین موزه 
بزرگ دنیاســت. موزه کارتون تبریز 
در اســفندماه ۱۳۸۵ و در بخــش 
غربی خانه هنر این شــهر تأسیس 
شده  اســت. بنای این مجموعه در 
ســال ۱۳۱۸ شمســی و هم زمان با 
کاخ شهرداری تبریز در زیربنایی به 
وسعت ۲۸۴ متر ایجاد شده است. 

بعدها به عنوان باشــگاه افســران، 
اسلامی،  انقلاب  کمیته  رســتوران، 
کتابخانــه ملی تبریــز و نهایتا موزه 
کارتون تبریز اســتفاده شــده است. 
این مــکان وابســته بــه اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اسلامی است اما 
بودجــه ســالانه نــدارد و از محل 
کارتونیست های  انجمن  درآمدهای 
تبریــز و حمایت هــای دولتی اداره 
می شــود. موزه کارتون تبریز دارای 
دو گالری با نمایــش ۶۰  اثر از آثار 
اصــل بزرگ ترین کارتونیســت های 
یــک کتابخانــه تخصصی،  جهان، 
اداری  امــور  و  آموزشــی  کلاس 
اســت. در مخــزن ایــن مــوزه ۲۰ 
هزار اصل از هنرمندان صد کشــور 
این  می شــود.  نگهــداری  جهــان 
موزه در ســال ۱۳۹۰ میزبان دومین 
نشست رؤسای موزه های کارتون و 
کاریکاتور جهان بــود و نمایندگانی 
از ایتالیا، فرانســه، ترکیه، جمهوری 
آذربایجــان، ســوریه، بلژیک و... در 
این نشســت حضور یافتــه بودند. 
در ایــن مــوزه غیر از دو مجســمه 
کارتون ســاخته آقــای مغفوریون، 
کلکسیونی از پوســتر، کارت پستال، 
تمبر و کارت ویزیت های کارتونی و 
کتاب های چاپ شده کارتون در تبریز 
را می توانید تماشــا کنیــد. درهای 
مــوزه کارتــون تبریز واقــع در باغ 
گلستان، روبه روی هنرستان وحدت 
در تمــام روزهای هفته برای بازدید 

علاقه مندان باز است. 

پیشگامان کارتون ایران

جعفر تجارتچی
کاریکاتوریست  تجارتچی،  جعفر 
از  و  «توفیــق»  روزنامــه  مشــهور 
پیشــگامان هنر کاریکاتور مطبوعاتی 
و همچنین فیلم نقاشــی متحرک در 
ایران اســت. او افســر نیروی  هوایی  
بود و از اوایل  دهه ۱۳۲۰ شــروع  به  
طراحــی  کارتــون و کاریکاتــور کرد. 
وی بــا نشــریات  مطــرح زمانه اش 
مانند توفیق، ســپید و ســیاه و تهران  
مصور کار کرد. تجارتچی  را می توان  
مبتکــر چند طرح  تــازه  در کاریکاتور 
ایــران  دانســت؛ ابــداع  روش  روایی  
در تصویرهای  دنبالــه دار به  صورت  
تیپ هــای   خلــق   کمیک  اســتریپ، 
اجتماعی  در کاریکاتور و کوشش  برای  
و متحرک سازی   انیمیشــن   ســاخت  
وی   دســته اند.  آن  از  کاریکاتــور  در 
بســیاری  از داستان های  کهن  ایران  را 
به  صورت  کمیک استریپ  مصور کرد. 
برخلاف آنچه درباره او در کتاب سیر 
تحــولات کاریکاتور در ایــران تألیف 
حمید ساهر و برخی منابع دیگر درج 
شده اســت، تجارتچی نه در دهه ۴۰ 
خورشیدی،  بلکه تا چند دهه بعد از 
آن هم زنده بوده است. او به آمریکا 
مهاجرت کرده بود و سال های پایانی 
عمــرش را در آمریــکا ســاکن بود و 
ســرانجام در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۸۰ در 

لس آنجلس درگذشت. 
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آنچه در پی می آید، مقدمه ای اســت اجمالی بر کاریکاتور ایران که ســال ها 
پیش نگارش آن را به زنده یاد محمدرفیع ضیایی، کاریکاتوریست پیش کسوت 
و نویسنده و پژوهشــگر حوزه کارتون و کاریکاتور ایران، سفارش دادم. قرار 
بود ورودی کتابی باشــد که به دلایلی هنوز منتشــر نشده است. اختصاص 
صفحه ای به هنر کاریکاتور در روزنامه «شرق» را به فال نیک گرفتیم و مصمم 

شدیم صفحه را با یادداشت منتشرنشده زنده یاد ضیایی کلید بزنیم. 

اگــر این پیش فــرض را قبول کنیــم که طراحــي کاریکاتــور در ایران با 
مطبوعات آغاز شــده و با آن رشــد کرده اســت، پس تاریخچه اش با تاریخ 
مطبوعات در ایران کم وبیش برابر اســت. در این نوع نگرش، مقصود ما آن 
بخش از کاریکاتور اســت کــه به عنوان کارتون هاي مطبوعاتي در نشــریات 
به چاپ رســیده و ارائه مي شــوند. بخش دیگري از طرح هایي را که داراي 
عناصر کاریکاتوري  است، حتي در نگارگري قدیم ایران یا در کتاب هاي مصور 
کهن نیز مي توان یافت. معمولا  این هجویه هاي تصویري را نقاشــاني گمنام 
طراحي مي کردند و از این نظر به کاریکاتور نزدیك  هستند که به ذکر عجایب 
و غرایب ســرزمین هاي تخیلي یا باورهاي اغراق آمیز مانند داستان هاي جن 
و پــري و دیوها مي پرداخته اند. هدف این مقالــه، پرداختن به این بخش از 
نگاره هــاي داراي عناصــر اغراق آمیز نیســت، بلکه منظــور ذکر مقدمه اي 
اســت بر کاریکاتور ایران از زمان شــروعش در مطبوعات تــا دو دهه مانده

 به زمان حال.
نشــریه «شاهسون» شــاید قدیمي ترین نشریه  طنزي باشــد که از سوی 
عبدالرحیم طالبوف در ســال ۱۸۸۸ میلا دي در منطقه ما منتشــر مي شــده 
 اســت. این نشــریه مخفیانه وارد کشور مي شده و به مســائل داخلي ایران 
مي پرداخته  اســت.۱ بعد از «شاهسون»، نشــریه «التودد» چاپ مصر که به 
فارسي هم مطلب داشته، «شبنامه صفراف» که در آذربایجان در سال ۱۸۹۲ 
میلا دي انتشــار مي یافته و بالا خره «طلوع مصور» که در بوشــهر از ســوی 
عبدالحمیدخــان ثقفي، ملقب به متین الســلطنه، در ۱۹۰۰ میلا دي منتشــر 
مي شده است. «شاهســون» و «التودد» مصور نبوده اند. «شبنامه صفراف» 
نشریه اي فکاهي -  انتقادي و مخالف استبداد ناصرالدین شاهي بود که تقریبا 
چهار سال پیش از ترور شاه قاجار مخفیانه و با چاپ ژلا تیني در تبریز منتشر 
مي شده است. این نشــریه به دلیل امکانات چاپ ژلا تیني، داراي تصویر هم 
بوده اســت. «طلوع مصور» نیز یکي از قدیمي ترین نشــریات طنز و فکاهي 
ایران اســت که با داشتن مجوز انتشار رســمي، تنها شش شماره در بوشهر 

نشر یافته  است.
«طلوع مصور» داراي کاریکاتور بوده  اســت؛ امــا اینکه کاریکاتورهایش 
تولیدي بوده یا از نشریات خارجي برداشته مي شده و اینکه چه کسي آنها را 

مي کشیده است، به علت دردست نبودن نشریه نامشخص است.
در سال ۱۹۰۱ میلا دي، برابر با ۱۲۸۰ خورشیدي، در پنجمین شماره نشریه 
«ادب» چاپ مشــهد، کاریکاتوري از «حسین  الموسوي»، نقاش باشي آستان 
قدس رضوي، منتشــر شــد که به تازگی در بعضي از مقالا ت اشاره کرده اند 
ازجمله اولین کاریکاتورهاي مطبوعاتي ایران اســت. با درنظرگرفتن «طلوع 
مصور» که نشــریه اي صرفا فکاهي و کاریکاتوري بوده اســت و «شــبنامه 
صفراف» و احتمالا  شبنامه هاي دیگري که در پایان دوران ناصري به صورت 
تك ورقي انتشــار مي یافته اســت، کاریکاتور «حسین الموســوي» در نشریه 
«ادب» را بایــد از اولین کاریکاتورهاي مطبوعاتي ایران دانســت و نه آغازي 

براي کاریکاتور مطبوعاتي در ایران.
براي اینکه مقایســه اي درباره ظهور کاریکاتور مطبوعاتي در ایران و اروپا 

داشته باشیم، به ذکر چند تاریخ اشاره مي کنم:
مجلــه «کاریکاتور» در فرانســه به ســال ۱۸۳۰ میلا دي برابــر با ۱۲۰۹ 
خورشیدي مقارن با سلطنت فتحعلیشاه قاجار، «شاري واري» در فرانسه به 
ســال ۱۸۳۲ میلا دي برابر با ۱۲۱۱ خورشیدي، مجله «پانچ» چاپ انگلستان 
به ســال ۱۸۴۱ میلا دي برابر با ۱۲۲۰ خورشیدي مقارن با سلطنت محمدشاه 
قاجار، نشریه «فلگنده بلا تر» به سال ۱۸۴۴ میلا دي برابر با ۱۲۲۳ خورشیدي، 
چهار ســال مانده به پایان دوره محمدشــاه قاجار، نشریه «سیمپلي سیسي 
موس» در آلمان به ســال ۱۸۹۶ برابر با ۱۲۷۵ خورشیدي مقارن با سلطنت 

مظفرالدین شاه قاجار و هشت سال قبل از انقلا ب مشروطه.
بسیاري از بزرگان کاریکاتور جهان در این نشریات کار مي کرده اند، ازجمله 
مي توان به «دومیه»، «گرانویل»، «گاوارنــي»، «چام»، «تینیل»، «جان لیچ»، 
«هاینه» و «کاســپار براون» اشاره کرد. با این حســاب، چاپ کاریکاتوري در 
نشریه «ادب» لا اقل باید ۷۰ ســال بعد از انتشار مطبوعات طنز و فکاهي در 
اروپا باشــد. این در حالي  اســت که ما تنها به بعضي از نشریات چاپ اروپا 
اشــاره کردیم؛ در غیر این صورت، اگر چاپ کتاب هاي کاریکاتور و تابلوهاي 
کاریکاتوري هنرمنداني مانند «هوگارت»، «گزي»، «کاراکســي» و «بروگل» را 

به حساب آوریم، این زمان بسیار طولا ني تر خواهد شد.
کاریکاتور در ایران با ظهور و امکان چاپ ســنگي به مطبوعات راه یافت. 
علت اینکه «طلوع مصور» نتوانست بیش  از شش شماره منتشر شود، نبودن 
امکان چاپ ســنگي و گراورساز و طراح این کار بوده است. چاپ هاي دستي 
ژلا تیني نمي توانســت گستره وسیع چاپ ســنگي را داشته باشد. نشریه هاي 
ژلا تینــي به صورت اعلا میه هاي تك ورقي به چاپ مي رســید و بعضا داراي 
تصویر یا کلیشه اي بود که با کیفیت پاییني چاپ مي شد. در شماره ۱۴۵ سال 
چهارم روزنامه «ادب» درباره چاپ کاریکاتور آمده  است: «هواخواهان مکرر 
از ما کاریکاتور که در نظر ارباب نظر خیلي مطبوع اســت خواستارند، اما به 

علت مقدورنبودن چاپ سنگي این کار میسر نمي شود».
با ظهور نشــریه «ملا نصرالدین» در ســال ۱۹۰۶ میــلا دي برابر با ۱۲۸۵ 
خورشــیدي، امکاني جدیــد براي الگو قرارگرفتن این نشــریه فراهم شــد. 
«ملانصرالدیــن» از نظر ادبي، شــیوه پرداختن به مســائل طنــز و فکاهي و 
نوع ســوژه یابي و همچنین از نظــر تصویري مورد تأیید نشــریات طنز ایران 
قــرار گرفت و تــا مدت ها تأثیر عمده اي بر نشــریات طنــز و فکاهي منطقه 

بر جا گذاشت.
نشــریات طنز و فکاهي ایران در مقاطع مختلف سیاسي نیز قابل بررسي 
هســتند. به طورکلي این مقاطع را از نظر سیاسي مي توان چنین تقسیم بندي 

کرد:
۱) پیش از مشــروطه تا زمان پیروزي انقلا ب مشروطه ایران؛ در مجموع پنج 

نشریه.
۲) از پیروزي انقلا ب مشــروطه ایران تا سقوط حکومت قاجار که شامل دو 

مرحله مشخص تاریخي مي شود:
الف: از پیروزي مشــروطه تا به توپ بســتن مجلس شــوراي ملي و توقیف 

نشریات 
ب: از سقوط محمدعلي شاه قاجار تا پایان دوره قاجاري

در مرحله اول که دوران شــکوفایي مطبوعات طنز بعد از پیروزي مشروطه 
بــوده؛ ۲۰ نشــریه انتشــار یافته اســت. در مرحلــه دوم نیز بعــد از خلع 
محمدعلي شاه تا پایان دوره قاجار در مجموع ۳۲ عنوان نشریه جدید منتشر 

شده است.
۳) از روي کارآمدن رضاشــاه تا شــهریور ۱۳۲۰ خورشــیدي در مجموع ۲۰ 

عنوان نشریه جدید طنز و فکاهي همراه با کاریکاتور منتشر شده  است.
۴) از شهریور ۱۳۲۰ خورشیدي تا کودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲؛ کل نشریات طنز 

و فکاهي این دوره ۶۹ عنوان بوده  است.
۵) از کودتــاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ خورشــیدي تا ســال ۱۳۵۷؛ در مجموع ۱۰ 
عنوان، که ســه عنــوان آن مربوط به انتشــار مجدد هفته نامــه، ماهنامه و 
ســالنامه «توفیق» است که در ســال ۱۳۵۰ براي همیشه توقیف شد و چند 
ضمیمه فکاهي در نشریاتي چون «تهران مصور» و «کشکیات». از این میان، 
در اصل، تنها مجله «کاریکاتور» به ســردبیري محسن دولو را مي توان بعد 

از ۱۳۴۷ معتبر دانست.
۶) از پیروزي انقلا ب اسلا مي در سال ۱۳۵۷ تا زمان حال.

جمع نشــریات پنج دوره اول قریب به ۱۵۰ عنوان نشــریه مي شــود که 
بــا افزودن تقریبي ۵۰ نشــریه بعد از انقلا ب اســلا مي، مي توان گفت که در 
این شــش دوره تاریخي نزدیك به ۲۰۰ نشریه طنز و فکاهي در ایران منتشر

 شده  است.
در هر دوره اي تعدادي از نشریات داراي اهمیت بیشتري بوده اند و از نظر 
نوشتاري یا تصویري در خاطره ها مانده اند. در دوره اول، «شاهسون»، «ادب» 
و «شبنامه صفراف»؛ در دوره دوم، «آذربایجان»، «نسیم شمال»، «کشکول»، 
«بهلول» و نوشــته هاي «دهخــدا» با امضــاي «دخو»، «صوراســرافیل»، 
«حشرات الا رض»، «گل زرد»، «قرن بیستم» و «ناهید»؛ در دوره سوم نشریات 
«ناهیــد» و «امید»، در دوره چهارم نشــریات «باباشــمل»، «شــهر فرنگ»، 
«چلنگــر» و «حاجي بابا»؛ و در دوره پنجم نشــریات «توفیق» و «کاریکاتور» 

محسن دولو.۲
دوره ششم شامل نمونه هاي مختلفي از مطبوعات طنز و فکاهي است. 
از جملــه ادامــه طنز و فکاهي ســنتي در ایران که نمونه بارز آن نشــریات 
«گل آقــا» اســت. ظهور نشــریات تخصصي طنــز تصویري ماننــد «کیهان 
کاریکاتــور» و همچنیــن ماهنامه «طنــز و کاریکاتور» به ســردبیري «جواد 
علیزاده» که از سال ۱۳۶۹ تا امروز منتشر مي شود. ارائه کاریکاتور مطبوعاتي 
در بســیار از روزنامه ها و نشریات سیاسي و اجتماعي نیز از دیگر تحولا ت دو 

دهه اخیر بوده  است.

در نشریات دوره هاي نخستین با موضوعات مختلفي روبه رو مي شویم که 
اهم آنها عبارت اند از: روي جلد، پشــت جلد، سرمقاله، شعر، لطیفه، نکته، 
داستان کوتاه، کلیشــه هاي تزییني، مصورسازي لطیفه ها، کاریکاتور چهره و 

کاریکاتورهاي اجتماعي و سیاسي.
بنــا به تجربــه عظیم ایرانیان در زمینه ادبیات به ویژه در شــعر، اشــعار 
ارائه شــده در این نشــریات داراي قالب بندي و قدرت بیشــتري هستند. نوع 
ساده نویســي در قطعه ها و داســتان هاي کوتاه نیز درخور توجه و بررســي 
اســت؛ اما درباره تصویر تا مدت ها به علت مشکلا ت چاپ سنگي صفحات 
خاصی را که معمولا  روي جلد و پشــت جلد بــوده به کاریکاتور اختصاص 
مي دادند. یکي از مشــکلا ت این دسته از کاریکاتورها این است که بسیاري از 

آنها امضا ندارند و اگر هم امضا دارند چندان خوانا نیست.
در مواردي شــیوه  و ســبك کار نیز کاملا  در حال تغییر اســت و نشــان 
مي دهد از تصاویر دیگران به ویژه کارهاي خارجي اقتباس مي شود. این روند 
دســت کم تا پایان دهــه ۱۳۲۰ ادامه دارد. اغلب طراحــان این کاریکاتورها 
نقاشان زبردستي هستند و آتلیه شخصي و کارگاه هاي آموزش هنري دارند. 
بســیاري نیز به کارهایي دیگري چــون طراحي جلد و تصویرســازي  کتاب 
مي پردازند. بیشــتر کارهاي آنها به طراحي شباهت دارد تا کاریکاتور. اولین 
کاریکاتورهــا داراي گویش هاي بادکنکي یا بالن هاي گویش نیســتند. گرچه 
همه کاریکاتورها داراي شــرح اســت و این شــرح ها یا به صورت نوشته زیر 
کاریکاتور یا با شــماره گذاري هر صفحه اي در حاشــیه طــرح توضیح داده

شده است.
بســیاري از هنرمندان در آن دوره در چاپخانه ها به عنوان گراورســاز کار 
مي کرده اند. گراورســازان افراد هنرمند و ماهري بودند که طرح هاي دیگران 

را روي ســنگ پیاده مي کرده اند و گاهی خود خالق طرح هم بوده اند که در 
این صورت فقط نام گراورســازي در امضاي کاریکاتور آمده است. کارگاه هاي 
گراورســازي که معمولا  در کنار یا همراه با چاپخانه  بوده، کار چاپ ســنگي 

را انجام مي دادند.
گرچه تعداد کاریکاتوریست ها و طراحان هجویه هاي تصویري نسبت به 
نویســنده ها و شاعران کمتر اســت، اما تعداد مصوران هم کم نبوده  است. 
در این مقدمه ما نمي توانیم به شــیوه کار هیچ کدام اشاره و تنها به نام آنها 
یا نامي مســتعار از آنان اشاره مي کنیم. پیش از ذکر اسامي باید به این نکته 
اشــاره کنیم که از دهه ۱۳۴۰ به بعد جریاني نو در کاریکاتور ایران ظهور کرد 
که راهي را براي بازبیني و کاریکاتور و گامي به جلو گشــود. این کار از سوی 
کســاني مانند «رســام ارژنگي»، «جعفر تجارتچي»، «حسین بنایي»، «بیوك 
احمري» و «غلا معلي لطیفي» شــروع شــده بود و هرکــدام از این طراحان 
به گونــه اي بر پیشــرفت کاریکاتور در ایران تأثیر گذاشــته بودند، اما در دهه 
۱۳۴۰ به دلیل تماس بیشــتر با شــیوه کاریکاتور اروپا و دریافت هاي جدید از 
تصویر و موج مدرنیســمي که از ســوی نشــریات آن زمان و هنرمندان رایج 
مي شد، تحول خاصي در کاریکاتور ایران ایجاد کرد. به این ترتیب شیوه هاي 
ســاده فکاهيِ اجتماعــي و برداشــت هاي رایج چند دهــه کاریکاتور ایران 
زمینــه اي پیدا کرد تا از طرفي بــه مفاهیم کلي  و جامع تر و از طرف دیگر به 
مفاهیم کوچك تر و انتزاعي بپردازد. به مرور ادبیات از تصویر جدا شــد و در 
چندین  ســال کاریکاتور به عنوان یك اثر هنري جاي خود را باز کرد. طبعا این 
زایش جدید ســاده نبود. بحث هایي درگرفت و نقــد کاریکاتور نیز از همان 

دهه ۱۳۴۰ در ایران شروع شد.
از آن تاریخ دو ژانر کلي در کاریکاتور ایران معمول شد؛ یکي شیوه سنتي 
که با وجود همه دســتاوردهاي خود در تاریخ تحولش به روش سنتي خود 
در مطبوعات ادامه داد و دیگري شــیوه جدید که جاي خود را در نشــریات 
روشنفکري، ادبي و جدي باز کرد. شیوه دوم در سالیان اخیر نه تنها مطبوعات 
را تــرك نکرد، بلکــه با حفظ روش خود به گســترده ترین عرصه مطبوعاتي 
یعني روزنامه ها نیز گام نهاد. نســل جدید کاریکاتوریست هاي ایران مرهون 
دســتاوردهاي شیوه دوم کاریکاتور در ایران هستند. گرچه بسیاري از آنها کار 
خود را با نشــریاتي شروع کردند که مطابق با اصول سنتي کاریکاتور ایران و 
بنا به طیف گسترده خوانندگان خاص و مخاطبان خود موازین سنتي این هنر 
را دنبال مي کردند. بنا به یك برداشــت کلي، هر دو دسته را موفق مي بینیم. 
این نظر درســت اســت که هر جریاني بنا به ضرورتــي امکان وقوع و ادامه 
مي یابد، اما این راه کوبیده شــده را چه کســاني هموار کردند؟ شاید ما تنها 
بتوانیــم با احترام نامي از آنها ببریــم تا در این صفحه که می خواهد به هنر 
کاریکاتور ایران با نگاهی موشــکافانه و تخصصی بپردازد، یادي از فعالا ن و 

استادان این هنر کرده باشیم.
حســین طاهرزاده، بهــزاد، حســن محمدزاده، حســین الموســوي، ر. 
رحیم زاده، حسین خان شیخ، حسین علي، میرزاآقا علي رضا، میرزاعلي مزین، 
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جمشید وحیدي، بیوك احمري، محسن دولو، جعفر تجارتچي، حسن توفیق، 

غلا معلي لطیفي، اردشیر محصص، کامبیز درم بخش و احمد سخاورز.
پي نوشت:

۱. باید تأکید کنیم که واژه «طنز» درباره بســیاري از نشــریات کاربرد درستي 
ندارد. بعضي از نشــریات فکاهي بوده اند. عده اي به علت داشــتن مقالا ت 
انتقادي و گاه نوعي «شــوخ طبعي» در شمار طنز به حساب آمده اند. با این 

جهت ذکر واژه طنز، نشانه گستره اي است از فکاهي، هجو، هزل و انتقاد.
۲. مشــخص کردن این نشــریات که از میان نزدیک به ۲۰۰ نشــریه انتخاب 
کردیم به این علت اســت که بســیاري از نشــریات طنــز و فکاهي، کمکيِ 
نشــریات دیگر بوده اند و در زمان توقیف نشــریه اصلي منتشــر مي شده اند. 
مانند «ناهید» که چندین نشــریه یدك داشت یا بعضي از نشریات که در یك 
یا چند شــماره بیشتر منتشر نشده اند یا عمر بعضي از آنها از چند ماه تجاوز 

نکرده است.

 آروین *

ِ
یادداشتی منتشرنشده از زنده یاد محمدرفیع ضیایی

از هجویه هاي تصویري تا کارتون های مطبوعاتی

باید تأکید کنیم که واژه «طنز» درباره بسیاري از 
نشریات کاربرد درستي ندارد. بعضي از نشریات 
فکاهي بوده اند. عده اي به علت داشتن مقالا ت 

انتقادي و گاه نوعي «شوخ طبعي» در شمار طنز به 
حساب آمده اند. با این جهت ذکر واژه طنز، نشانه 

گستره اي است از فکاهي، هجو، هزل و انتقاد
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